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                                              استاديار دانشگاه مازندران  
                                                محمد عنايتي قاديكلايي 

   دانشگاه مازندران زبان و ادبيات فارسيكارشناس ارشد

چكيده 
رنگ به عنوان يكي از عناصر برجستة حاضر در طبيعت، در عرصههاي مختلف 

زندگي انسان موثر افتاده و علومي چون فلسفه، روانشناسي، علوم طبيعي، 
اسطوره، فرهنگ، ادبيات و هنر را تحت تاثير قرار داده است. ادبيات و به ويژه 

شعر از رنگ بهرههاي فراواني گرفته است؛ رنگ به شكلهاي مختلف در صور 
خيال شعر حضور يافته و شاعران از رنگ براي عينيتر كردن ايماژهاي شاعرانه 

 و كشف و توضيح روابط ميان اجزاي تصاوير شعري بهره بردهاند.
- به عنوان يك «واژه» 1 حضور رنگ در شعر از دو منظر قابل بررسي است:

-يكي از سازههاي كوچك تر متن- كه شناخت آن،مهم ترين نقش را در 
- به عنوان يك عنصر روانپژوهانه كه ميتواند ما را 2شناخت و تفسير شعر دارد 

در  كشف بينش و جهاننگري يك شاعر ياري دهد. روانشناسان معتقدند از روي 
تنوع و بسامد يك واژه ميتوان گرايشها و تمايلات فكري، عاطفي، اجتماعي و 

سياسي و...  او را تشخيص داد. از سوي ديگر تحقيقات به عمل آمده بيانگر آن 
است كه مفاةم و معاني گوناگون رنگها، ما را به درك و دريافت بهتر و 

درستتر آثار هر شاعر نزديك ميكنند. 
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اين مقاله بر آن است تا از طريق بررسي و طبقهبندي عنصر رنگ در شعر 
محمدرضا شفيعي كدكني به جهاننگري، انديشهها و گرايشهاي اجتماعي و 

سياسي وي پي برده و هدف وي از كاربرد بعضي رنگهاي خاص را بازنمايد. 
كليد واژه ها : شفيعي كدكني، رنگ، در كوچهباغهاي نشابور، شعر چريكي، خون، 

اميد. 

مقدمه 
طبيعت و محيط اطراف از طريق شكل و اندازه و رنگ در ذهن آدمي مجسم ميگردد 

رنگ به و «رنگ» دو عنصر اصلي در تجسم محيط هستند. و به عبارت ديگر «صورت» 
عنوان يكي از عناصر برجستة حاضر در طبيعت، در عرصههاي مختلف زندگي انسان مؤثر 

افتاده و گسترة روح، ذهن، جسم و طبيعت آدمي را در برگرفته است و علومي چون فلسفه، 
روانشناسي، علوم طبيعي، اسطوره، فرهنگ، ادبيات، هنر و دين ، هريك بنا به فراخور خود 

از آن بهره بردهاند. بسياري از بزرگان علم و هنر و روانشناسي به اين عنصر توجه دقيق و 
 موشكافانه نشان دادهاند. 

ادبيات و به ويژه شعر نيز در ساز و كار خود عناصر گوناگوني را به كمك ميگيرد تا 
در آن، فرايند تكوين خود را به انجام رساند. از مهم ترين عناصر مورد استفادة شعر، رنگ 

است. رنگ در ادبيات و به ويژه در شعر، گاه به شكل مستقيم و در بيشتر موارد در صور 
) رنگها ميتوانند  نقشهاي 63: 1382خيال گوناگون حضور دارد.(حسنلي و صديقي،

متفاوتي در يك شعر ايفا نمايند و شاعر از آنها به عنوان ابزاري در جهت بيان عواطف يا 
پيشبرد نگرش خود سود ميبرد. «شاعران از رنگ براي عينيتر كردن ايماژهاي شاعرانه و 

-كشف و توضيح روابط ميان اجزاي تصاوير شعري بهره بردهاند.»(نيكوبخت و قاسم

) و برخي از شاعران نيز با استفاده از آن به شعر خود چهرهاي نمادين 209: 1384زاده،

 (ا)بخشيدهاند

بررسي و واكاوي اجزاي مختلف تشكيلدهندة يك اثر ميتواند نتايج مهمي به همراه 
داشته باشد؛ به همين دليل، بررسي نوع و چگونگي حضور رنگها در شعر يك فرد بسيار 
اهميت دارد. روانشناسان با دقت در كاربرد رنگها به بازشناسي لايههاي پنهان شخصيت 
افراد ميپردازند. «دقت در عنصر رنگ به عنوان يك عنصر روانپژوهانه، پنجرة تازهاي را 
براي شناخت بيشتر هر اثر روبروي خواننده باز مينمايد كه از طريق آن ميتوان بسياري از 
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: 1386سليقهها، باورها، آرزوها و خواستههاي آدميان را بازشناخت.» (حسنلي و احمديان،
163  (

اساساً نوع نگرش انسان به عالم پيرامونش متناسب با نوع بينش وي متفاوت است. يك 
دانشمند تجربي با رابطه منطقي به پديدهها و به خصوص رنگها مينگرد؛ پديده براي او 

«هست» و پس از مرحلة «هست بودن» به ديدن آن ميپردازد و نامش را واقعيت مينهد. اما 
ديد هنرمند بيترديد جوهري و دروني است و به كليّ با نوع نگرش علمي و فلسفي 

متفاوت است. شاعر نگاهي ديگرگونه به هستي دارد و بيگمان واژگان برگزيدة وي نيز 
ديگرگون است .شاعر با واژگان خويش تجربههاي بصري خود را به تصوير ميكشد و به 

نقاشي با واژگان ميپردازد؛ بنابراين كاركرد و اهميت رنگ در عينيترشدن و واقعنمايي 
. )209: 1384(نيكوبخت و قاسمزاده،تصاوير شاعرانه مشخص ميگردد. 

شاعر سعي ميكند با محيط اطراف خود همزادپنداري نمايد لذا ميبينيم كه شعر برخي 
از شاعران، مملو از تجريدپنداري و تجسمپنداري و... است و در اين ميان ،رنگها نقشي 

شاعر كسي است كه با رسوخ دادن شعور معنوي خود در اشياء، دست به ممتاز دارند. «
كشف خود در محيط ميزند. در اينجا برهنگي يكپارچة روح در جريان ماده به چشم   

ميخورد و جهان ماده در آيينة روح بشر انعكاس مييابد. اشياء، روحي مشابه روح آدمي 
پيدا ميكنند و در نتيجه، چون او زبان باز ميكنند و صاحب انديشه و احساس ميشوند و 

اين انديشه و احساس را در قالب واژههايي كه از ميان تمام موجودات  در انحصار مطلق 
انسان، به ويژه شاعر است، ميريزند. شاعر به وسيلة قدرت تخيل و تصور خود و با اشتياق و 

انگيزهاي دروني براي كشف و جست و جو، ناگهان ميبيند كه اشياء به شكل او در   
 )9: 1358آمدهاند.»(براهني،

عنصر رنگ از يك ديدگاه ديگر نيز قابل بررسي است و آن اينكه رنگ به عنوان يك 
«واژه» در آفرينش شعر نقشآفريني مينمايد و تبلور يافتن و پديد آمدن اثر ادبي وابسته به 

آن است. «يكي از شرايط مهم ارتباط با متن و هرگونه دريافت از يك اثر ادبي، وابسته به 
شناختي است كه خواننده نسبت به اجزاء و سازههاي كوچك تر متن از قبيل «واژه» دارد. 

شناخت واژه مهم ترين نقش را در شناخت و تفسير متن دارد زيرا واژگان اندوخته در ذهن 
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شاعر است كه هر كدام بر شيئي يا مفهومي كه شاعر نسبت به آن آشنايي دارد، دلالت   
)  155: 1386ميكند»(عمرانپور،

البته نبايد از نظر دور داشت كه هر شاعري بنا به دلايل مختلف و يا تحت شرايط 
متفاوت  از واژگان خاصي بهره ميبرد؛ به عبارت ديگر داراي دايرة واژگاني مخصوص به 

خود است و اين امر ميتواند محصول دلايل مختلفي باشد. «عوامل موثر در گزينش 
واژگان شعر، فراوان و متنوع است كه برخي از آنها عبارتند از: شخصيت فردي شاعر به 

ويژه حالات روحي وي، مخاطبان شاعر، سنت و ميراث ادبي گذشته، محيط زندگي شاعر 
) توجهي كه دانشمندان    32: 1380و اوضاع سياسي و اجتماعي زمان.»( پورنامداريان،

 )2(لغتشناس گذشته و زبانشناسان معاصر به «واژه» داشتهاند، حاكي از اهميت «واژه» است

) 82: 1368به گونهاي كه برخي از محققان زبان، «واژه» را واحد انديشه ميدانند.(لوريا،
ميتوان گفت اين يك اصل ثابت شده است كه ميزان حضور يك واژه يا واژگاني 
خاص در يك اثر ميتواند ما را به نتايج تعيين كنندهاي دربارة صاحب آن اثر  برساند. 

روانشناسان معتقدند كه از روي تنوع و بسامد يك واژه ميتوان گرايشهاي فكري، 
عاطفي، اجتماعي و سياسي او را تشخيص داد. فرويد بر اين باور است كه راز بيماري رواني 

را از كاربرد بيش از اندازة پارهاي از واژهها كه حكايت گر وسوسة او است، ميتوان 
).  39: 1368دريافت»(غياثي،

از سوي ديگر،تحقيقات به عمل آمده بيانگر آن استكه مفاةم و معاني گوناگون رنگ 
در حوزههاي مختلف و به ويژه در متنهاي ادبي(شعر معاصر)از دو جهت داراي اهميت 

است: 
-از نظر شناخت شاعر و نوع نگاه او به رنگها.  1
-از جهت چگونگي حضور رنگها در شعر وي. 2

شناخت دقيق و علمي اين دو وجه در شعر هر شاعر، ما را به درك و دريافت بهتر و 
درستتر آثار وي نزديك ميكنند.اين مقاله بر آن است تا از طريق بررسي و طبقهبندي 

عنصر رنگ به عنوان يك واژه در شعر م. سرشك، به جهاننگري و انديشهها و     
گرايشهاي روحي و اجتماعي و سياسي وي پي برده و هدف وي را از كاربرد بعضي 

 روش اين مقاله، كتابخانهاي است. نگارندگان پس از استخراج رنگهاي خاص بازنمايد.
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تمام كاربردهاي رنگ در شعر شاعر با استفاده از روش تحليل محتوا به طبقهبندي، توصيف 
و بيان معاني و مفاهيم رنگها پرداختهاند. 

لازم به ذكر است كه علي رغم اهميت كاركرد عنصر رنگ در ادبيات، تحقيقات قابل 
ملاحظهاي در اين خصوص ديده نشده است. در سالهاي اخير چند تحقيق دربارة شعر 

معاصر صورت گرفته است؛ آقاي اشكوري در كتاب «قاصد روزان ابري» مقالة كوتاهي را 
به بررسي رنگ در شعر احمد شاملو اختصاص داده كه در آن به صورت كلي و گذرا 

دربارة كاركرد رنگ در شعر شاملو بحث كرده است. از تحقيقات ديگر در اين زمينه،   

 )3(ميتوان به مقالههاي دكتر كاوس حسنلي و دكتر ناصر نكوبخت اشاره كرد.

مفاهيم متفاوت رنگها 
پيشرفت هاي دقيق علمي وآگاهي از معاني و مفاهيم حقيقي رنگ و تأثير آن در روح 
و روان آدمي، روانشناسان را بر آن داشته است تا با دقت در چگونگي گزينش و كاربرد 

رنگ ها توسط افراد به بررسي جنبه هاي پنهان شخصيت آنان بپردازند. البته كاربرد رواني 
رنگ و بررسي روانشناسانة آن، چندان هم ساده به نظر نمي رسد زيرا پيچيدگي روحي 

) مخصوص به خود را ايجاد مي كند كه در اقوام Aestheticانسان ها، حس زيباشناختي (
و ملت هاي گوناگون اين تأثيرگذاري متفاوت است 

رنگها در جوامع مختلف ، معنايي متفاوت و گاة متضاد دارند و اين امر بر غناي هنر و 
ادبيات ملتها ميافزايد. براي ژاپنيها رنگ سياه يادآور فردوس است و در بعضي قبايل 

)  61: 1380موزامبيك، سياه رنگ خوشي و شادي است.(پورعليخان،
چيني ها آبي را نماد فناپذيري، انگليسي ها رنگ بدخلقي و افسردگي و يونانيان آن را 
نمادي از ظلمت ميدانند؛ در استراليا صميميت و وفاداري، در برزيل آسايش و خونسردي، 

در فرانسه و ايتاليا  تداعي كنندة ترس و در پرتغال حسادت  و در سوييس نماد خشم و 
)  103: 1376طغيان است.(شميسا،

رنگ براي افراد گوناگون نيز معاني مختلف داشته است؛ مثلاً براي «سنت آگوستن»  
انعكاس افلاطوني خدا بود و براي «نيوتن» انرژي نوري، براي «ولفگاگ» خون، براي 

«گوته» يك ادراك ذهني و رنگ نور و براي «جان لاك» كيفيتي از اشيايي كه             
).  15: 1375ميبينيم.(كاركيا،
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زمينة نمادين رنگها به محيط جغرافيايي و فرهنگي هر انسان بستگي دارد. لذا هر 
رنگي در محيط خاص، ممكن است يادآور موضوعي باشد و هر قومي ممكن است به 
مناسبت اوضاع اقليمي خود، رنگي را دوست بدارد و از رنگي نفرت داشته باشد؛ مثلاً 

اعراب جاهلي رنگ سبز را -كه يادآور مراتع و چراگاههاي خوب است- بيش از هر رنگ 
: 1381ديگري دوست ميداشتند و در عوض از رنگ قرمز متنفر بودند.(شفيعي كدكني، 

)  از اين رو ميبينيم كه هر انساني از محيط طبيعي خويش متأثر است و بسته به روحيه 275
يا مسلك و انديشة خويش به رنگي خاص تمايل نشان ميدهد و بدان عشق مي ورزد يا از 
رنگي ديگر متنفر است و انعكاس اين تمايل يا تنافر همواره در تمام عرصه هاي اعمال و 

گفتار و نوشتار او جلوه مي نمايد. 
كاركرد رنگ در شعر م. سرشك 

براي ورود به بحث  و بررسي حضور و كاركرد رنگ در شعر م. سرشك، ابتدا جدول 
رنگهاي به كار رفته در تمامي دفاتر شعري وي ارائه ميگردد: 

جدول حضور رنگها در تمام دفترهاي شعر م. سرشك 
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با توجه به اينكه برخي از رنگهاي به كار گرفته شده در شعر شفيعي از يك خانواده 
هستند ، اين رنگها را به پنج گروه رنگي (به شرح ذيل) تقسيم بندي نموده و به تحليل 

چگونگي كاربرد هركدام  پرداختيم: 
-رنگ/گروه رنگي روشن: شامل رنگهاي روشن، سپيد و زرد 1
- رنگ/گروه رنگي تيره: شامل رنگهاي سياه، تيره، كبود و قهوهاي 2
- رنگ/گروه رنگي سرخ: شامل رنگهاي سرخ، ارغواني و قرمز 3
- رنگ/گروه رنگي سبز: شامل رنگ سبز 4
- رنگ/گروه رنگي آبي: شامل رنگهاي آبي، نيلي و فيروزهاي 5

جدول درصدي گروههاي رنگي در شعر م. سرشك 
 گروه آبي گروه سبز گروه سرخ گروه تيره گروه روشن

29.85 10.78 30.88 24.01 4.90 

- رنگ/گروه رنگي روشن 1
 اين گروه از رنگها شامل سه رنگ روشن، سپيد و زرد است.رنگ سفيد نماد صلح و 

آزادي است. رنگ سفيد در عرفان نيز مفاهيم نمادين خاصي دارد. سفيد به معني پاكيزگي، 
صلح و سادگي است. رنگي بيآلايش و پاك، رنگ امنيت و اميد و جشن و سرور. «سفيد 

به صفحة خالي ميماند كه داستان را بايد روي آن نوشت ولي سياه نقطة پاياني است كه در 
). رنگ سفيد با مفهوم اميد نيز درهم 97: 1373فراسوي آن هيچ چيز وجود ندارد.»(لوچر،

آميخته است:  
          در نااميدي بسي اميد است                 پايان شب سيه سپيد است  
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) 87: 1363                                                                            (نظامي،
رنگ سپيد از رنگهاي ويژه است؛ برخي اصلاً آن را رنگ نميدانند بلكه آن را نتيجة 

) 155: 1386نبود رنگها و عين بيرنگي ميدانند.(حسنلي و احمديان،
رنگ زرد نيز نشانة تفريح و سرگرمي و شادي و خوشبيني است. شادي و طلوع 

خورشيد و تابستان با اين رنگ تداعي ميگردد.. رهايي و اميد يا انتظار خوشبختي و اميد به 
پيشرفت و ترقي و حركت به سمت دنياي تازه از مفاةم رنگ زرد است و «محتواي عاطفي 

). 87: 1373آن، اميدواري و آزادي است.»(لوچر،
چنان كه در نمودار فوق ديديم ،گروه رنگ روشن در شعر شفيعي از بسامد بالايي 

 درصد از كل رنگهاي موجود درشعر وي را شامل ميشود. واژه 29.85برخوردار است و 
 بار 60 بار و در مجموع اين گروه رنگي10 بار و واژه سپيد 5 بار، واژه زرد 45روشن 

درشعر شفيعي بهكار رفته است.ازجلوههاي عمدة رنگ روشندرشعرم.سرشك،«باران» 
است:  

-... و بنوشد همه جامش را/ شادي كام گياهي كه ننوشيده/ از ابر كوير/ ساغر روشني 
) 220 : 1376باران؟(شفيعي كدكني ،

-كلماتم را در جوي سحر ميشويم/لحظههايم را/ در روشني بارانها/ تا براي تو شعري 
) 195بسرايم روشن. (همان: 

- و گاهي «درخت»: 
-من و تو هيچ ندانستيم/ كه آن درخت تنومند روشنايي را/ كجا به خاك سپردند/ يا 

) 205كجا بردند؟ (همان: 
اين روشني گاهي رنگ «آرزو»ست:  

) 99- و آن آسمان روشن همرنگ آرزو/ و آن سوسوي شبانه فانوس خرمنت (همان:  
و گاهي رنگ «بامداد»: 

) 99-همواره شادمانه و شاداب و پرشكوه/ چون نوشخند روشني بامداد باشد(همان: 
رنگ سپيد نيز گاهي براي «كبوتران آزادي» به كار ميرود: 

). 239-بخوان دوباره بخوان تا كبوتران سپيد/ به آشيانة خونين دوباره برگردند(همان: 
و گاهي رنگ «گل ياس» است:  
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). 482-اين همه ياس سپيد و نسترن سرخ(همان: 
و گاهي رنگ «گل سوسن»: 

) 98-چون سوسني سپيد كه پرپر شود ز باد(همان: 
رنگ زرد نيز گاة رنگ «پاييز» است:  

-با اين كه يك بهار و دو پاييز/ زنجيرة زمان را/ با سبز و زردشان/ از آب رودخانه 
) 283-282گذر دادند(همان: 

و گاهي رنگ «چهرة عاشق»:  
-شعله آتش عشقم منگر بر رخ زردم/ همه اشكم، همه آهم، همه سوزم، همه 

 ).36دردم(همان: 

چنانكه ديده شده، اين گروه رنگي در شعر شفيعي نمايانگر جلوههايي مثبت و 
اميدواركننده به زندگي- مانند: بارن، درخت، كبوتر و...  است . حضور اين عناصر به 
همراه بسامد بالاي رنگهاي روشن، شعر شفيعي را شعري رو به آينده و اميدوار جلوه  

ميدهد.  
- رنگ/گروه رنگي تيره 2

رنگهاي سياه، تيره كبود و قهوهاي در اين دسته قرار گرفتهاند.سياه نماد شب، ظلمت، 
غم، وحشت، اندوه و مرگ است. اين رنگ را رنگ اهريمنان دانستهاند. غالباَ رنگ سياه، 

رنگي رايج و رنگ ماتم و عزاست. سياه  تيرهترين رنگ است و در واقع خود را نفي    
ميكند. سياه نمايانگر مرز مطلقي است كه در فراسوي آن زندگي متوقف ميگردد و بيان 

كنندة فكر پوچي و نابودي است. سياه به معناي نه و نقطة مقابل آن، بله،رنگ سفيد 
)رنگ تيرهنمايانگر نااميدي،سرخوردگي، گوشهگيري وتسليم است. 97: 1373است.(لوچر،

آمار به دست آمده نشان ميدهد كه گروه رنگي تيره از بسامد بسيار پاييني در شعر 
 باردر شعر م.سرشك مطرح 6بار و كبود  5بار، تيره   10شفيعي برخوردار است. رنگ سياه 

شده است و اين بيانگر آن است كه كاربرد گروه رنگ تيره تقريباً يك سوم رنگ روشن 
 دفتر حضور دارد و در 6 دفتر و سياه فقط در 3است. نكتة جالب اينكهرنگ تيره فقط در

ساير دفترها از آنها اثري نيست.همچنين دركل مجموعه شعر«هزاره دوم آهوي كوهي»، 
فقطيك بار ازرنگ سياه استفادهشده است.رنگ قهوهاي نيز فقط يك بار بهكار رفته است: 
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) 159  : 1376-... پس از تحمل عبوس يك درنگ قهوهاي...( شفيعي كدكني،
در شعر شفيعي كدكني، «تيره» گاهي رنگ «شب» است: 
) 178-در توس/در نشابور/ در ري/ شب تيرهتر نمايد...(همان: 

يا صفت «گردبادي» است: 
) 117-گردبادي/زردگون يا تيرهگون/ خيزد بر اين صحرا (همان: 

گاهي هم كاركردي غير رنگي دارد: 
) 37  :  1381-تاريخ سطل تجربهاي تلخ و تيره است(شفيعي كدكني،

رنگ «سياه» گاهي بر «شب» دلالت ميكند، البته شبي كه اميد به صبح دارد: 
-شب اگر سياه و خاموش چه غم  كه صبح ما را/ نفس نسيم بندد به چراغ لاله آذين 

) 180  : 1376(شفيعي كدكني ،
و گاهي بر رنگ «موج» دريايي كه در غم ياران، رخت عزا بر تن دارد: 

) 301-موجموج خزر از سوك سيهپوشانند(همان: 
گاهي رنگ «گيسوي معشوق» است: 

) 44-به گيسوان سياهت شكست غم مرساد(همان: 
و گاهي رنگ «چشمان» وي: 

) 54-آيينة بخت سيه من شد و ديدم/ آينده خود در نگه چشم سياهت(همان: 
گاهي هم توصيف «پر زاغي» است: 

) 145-زاغي سياه و خسته به مقراض بالهاش/ پيراهن حرير شفق را بريد و رفت(همان: 
رنگ «كبود» در چند تصوير به كار گرفته شده و گاهي رنگ «سبزه» شده است: 

-در كجاي فصل ايستادهاي/ مگر نديدهاي/ سبزهها كبود و بيشه سوگوار/ فصل، فصل 
). 419خامش نهفتگي ست (همان: 

و گاهي رنگ «ابر»: 
) 476  : 1381-ابري كبود رنگ برآمد/ باريد و گل ز سنگ برآمد(شفيعي كدكني،

چنان كه ديده شد، تيرگي فضاي شعر شفيعي، تيرگي مطلق نيست و در پس آن 
روشنايي خفته است و در بيشتر موارد ، شفيعي از اين گروه رنگي جهت توصيف مناظر 

طبيعي بهره برده است.حال براي اينكه علل بسامد بالاي رنگ روشن و بالعكس بسامد پايين 
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رنگ تيره در شعر م.سرشك را دريابيم، لازم است نگاهي گذرا به جهان بيني شفيعي 
كدكني بيندازيم. 

 
تحليـــل 

 كه شعر شفيعي سرشار از اميد به آينده محققين در تحليل شعر شفيعي بر اين باورند
«آنچه در كارنامة شعري شفيعي در هيچ شرايطي كدر نشده است، «اميد» است. شعر است. 

)  48: 1378او را برخلاف شعر اخوان، شعر اميد ميدانستند.»(عباسي،
بسامد بالاي گروه رنگي روشن در شعر م.سرشك را ميتوان به همين روحية اميدوار 
وي نسبت داد. شفيعي كدكني ادامه دهندة پيگير شعر سياسي بود و بعدها به همراه سعيد 
سلطانپور،از بنيان گذاران و مدافعين و مروجين شعر جنگل يا شعر چريكي شد.نمود اين 

نوع شعربه خصوصدر دو دفتر از زبان برگ و در كوچه باغهاي نشابوركاملادًيده ميشود. 
«در كوچه باغهاي نشابور»  يكي از نمايندگان تام و تمام شعر جنگل است. اين 

مجموعه شعر، چندي پس از قيام سياهكل و در بحبوحة مبارزات چريكي ايران منتشر شد. 
شفيعي كدكني خود از پيشگامان مؤمن و پابرجاي شعر چريكي ايران است. 

). 186-4/185: 1387(لنگرودي،
، بخش اعظم روشنفكران مبارز به اين نتيجه يأس 1332با شكست جنبش ملي در سال 

انگيز رسيدند كه ةچگونه پيروزي براي ملت ايران مقدر نيست. اين حس و برداشت 
بلافاصله در سطح عام گسترش يافت و سراسر دهة سي را در ورطهاي از اندوه شكست و 

تنهايي و تاريكي فروبرد. از جمله اين افراد، اخوان ثالث بود كه يأس و نااميدي سراسر 
اخوان از شكست سياسي به فلسفة شكست ميرسد و اصل حركت را شعرش را فراگرفت. 

زير سوال ميبرد و محورهاي اصلي انديشة وي، نفي و انكار حركت، نوميدي و زندگي 

 اما شعر شفيعي كدكني سرشار از اميد به آينده است و او هيچگاه در )4(عبث و بيهوده است

اين دوران  نااميد نشد و همواره رسيدن روشنايي را در پس تاريكيها جستجوگر بود. 
پس از قيام سياهكل، شعر معروف به شعر سياهكل نيز به عنوان شاخهاي از شعر چريكي 

جان گرفت. شعر سياهكل شاخهاي از شعر چريكي در ستايش از چريكهاي جنگل بود 
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بي آنكه به مبارزان سياهكل محدود شده باشد. چند ويژگي از ويژگيهاي عام شعر 
سياهكل عبارت است از:  

-در شعر سياهكل  اميد بر يأس و صبح بر شب غلبه ميكند. 1
-شعر سياهكل ستايشگر مبارزه و انقلاب و قهرمانان است. 2
-در اين دوره، شاعر يا خود جزيي از مبارزه است يا ستايشگر آن است. 3
) 18-4/16: 1387- اين شعر، شعر عشق و ايثار و فداكاري است.(لنگرودي،4

در راستاي همين نوع شعر است كه شفيعي كدكني هيچگاه از آينده نااميد نشده است؛ 
او همواره منتظر بهار است: 

-گفتمش:/ خالي است شهر از عاشقان/ وينجا نماند/ مرد راة تا هواي كوي باران 
بايدش/ گفت: چون روح بهاران/ آيد از اقصاي شهر/ مردها جوشد زخاك/ صبر مردان و/ 

). 307-306 :1376شفيعي كدكني،دل اميدواران بايدش(
شفيعيكدكني در انتهاي شب ظلماني منتظر صبح است: 

-صبح آمدهست برخيز/ بانگ خروس گويد/ وين خواب و خستگي را/ در شط شب 
). 250رها كن(همان:

او ميخواهد دروازههاي شب را رو به سپيده باز كند: 
). 251-...بار دگر به شادي/ دروازههاي شب را/ رو بر سپيده/ واكن(همان: 

در انديشة م.سرشك، رسيدن بهار حتمي است: ميآيد، ميآيد / مثل بهار از همه سو 
). 254ميآيد/ديوار/ يا سيم خاردار/ نميداند(همان: 

شفيعي درپيآزادي است وگرچه چون «گون» پايبند زمين است، نميتواند خود را 
پايبنداسارت ببيند لذا به نسيميآزاد كهميتواند به هركجاكه ميخواهد برود،رشك ميبرد.  

چنان كه ديده شد، برتري رنگ سپيد بر رنگ تيره در شعر شفيعي كدكني خود 
نمايانگر روح بلند و اميدوار و آزاديجوي وي است كه به تاريكي تن نميدهد و هميشه 

منتظر رهايي ميماند.  
 -رنگ/گروه رنگي سبز3

رنگ سبز رنگ ايمان و توكل است. رنگ در اين گروه فقط رنگ «سبز» قرار دارد. 
سبز بيانگر  ايمان، عشق، عقيدة ديني... تقدس، معنويت و غرور است و نشانة طراوت و 
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تحرك و انرژي، آرامش و روشني، رضايت و اميدواري بهار و دانش و خوشحالي و لذت 
) در ايران رنگ سبز،رنگ شگون و خوشبختي است. 177: 1386است.(واردي و مختارنامه،

سرسبز بودن و سبز بخت بودن كنايه از زندگي و طراوت و جواني و كامگاري است. در 
روانشناسي رنگ سبز را كاملترين رنگها ميدانند و ميگويند افرادي كه اين رنگ را 

رنگ  )96: 1380برميگزينند، از لحاظ شخصيتي افراد مثبت و كاملي هستند.(پورعليخان،
سبز نماد زندگي است ؛آميزشي از دانش و ايمان، رنگي است آرامشبخش، پيامآور صلح 

و طراوت و بيانگر ثبات قدم و استقامت.  
 بار در شعر شفيعي كدكني به كار رفته است و غير از دفتر 49رنگ سبز به تنهايي 

 درصد از 24.01«خطي از دلتنگي»، در بقية دفترهاي شعري وي حضور دارد. اين رنگ 
كل رنگهاي موجود در شعر م.سرشك را به خود اختصاص داده كه اين امر بيانگر توجه 
زياد شفيعي به اين رنگ است. هركس رنگي را دوست دارد و براي او آن رنگ، بهترين 

 رنگهاست. شفيعي به رنگ سبز عشق ميورزد و از نظر او، رنگ سبز بهترين رنگهاست:
زيباترين رنگها سبز است 
باغ بهاران، صبح بيداران 

آرامش نرم و سكوت شسته صحرا 
). 175-174  : 1376انديشه معصوم گلها در بهاران، در شب باران.( شفيعي كدكني،

رنگ سبز در شعر م.سرشك در بيشتر موارد توصيف طبيعت است و جلوهاي از «بهار»: 
-با اين كه يك بهار و دو پاييز/ زنجيره زمان را/ با سبز و زردشان / از آب رودخانه 

). 283-282گذر دادند(همان: 
 -من چون درخت معجز زردشت/چون سرو كاشمر/ با شاخ و برگ سبز بهاران/ 

) 166سرميكشم به روشني صبح/ از سايههاي رودكناران.(همان: 
گاهي هم رنگ «خزهاي» است كه در بركة آرامش ميرويد: 

-خوابت آشفته مباد/ خوشترين هذيانها/ خزه سبز لطيفي است/ كه در بركه آرامش 
). 263تو/ ميرويد(همان: 

گاهي رنگ «لحظههاي شيرين» است: 
). 109-واي منكزبسترآن لحظههاي سبز/دير چشم از خواب نوشينمگشودم دير(همان: 
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گاهي رنگ «درخت بيد»: 
). 142-از رقص و سماع سبز شاخ بيد/ شوري افتاد در سكوت باغ(همان: 

وگاهي رنگ «برگ نارنج»: 
). 255 : 1381-كز لب سبز اين برگ نارنج...(شفيعي كدكني،
وگاهي رنگ «قلبي است كه جايگاه خداست»: 

-خبر رسيد كه باران، درشت/ خواهد باريد/ خدا برهنه خواهد شد/ مگر نميبيني/ كه 
). 493  : 1376قلب من سبز است...( شفيعي كدكني ،

و گاهي رنگ «سير و سلوك عارفان»: 
-در سير و سلوك سبز اي عارف وقت خويش/ رقصي و چه مستانه، حال دگري 

). 468  : 1381داري(هم او،
-رنگ/گروه رنگي آبي 3

اين گروه شامل سه رنگ آبي، فيروزهاي و نيلي است. آبي نماد ايثار، صلح، آرامش، 
) اين رنگ نشانة 74: 1373ثبات و نظم است. آبي تيره نمايانگر آرامش كامل است.(لوچر،

 بار در شعر شفيعي كدكني به 10معنويت و ايمان نيز هست. اين گروه رنگي در مجموع 
 كار گرفته شده است كه بسامد بسيار پاييني را نشان ميدهد.
 رنگ آبي در شعر م.سرشك، بيشتر رنگ آسمان است:

اينك تمام شعر:/ در ذهن آب و آبي مشرق/ صبح آمدهست و/ هستي بيدار          -
 )183:  1376همان،ميشود(

 ).90  : 1381-با پيرهن سبز بر اينآبي بي ابر/آيينه صد نقش ونگارانكه توبودي(هم او،
 وگاهي هم رنگ« لحظههاي باغ»است:

 ).331:   1376هم او،-لحظه آبي باغ بيدار/ لحظه روشن و نغز ديدار(
 رنگ نيلي گاهي رنگ «ابر» است:

-ابرها نزديك دست،آويخته در نور/ رنگ ها در رنگ ها/... نيلي و گوگردي و قرمز 
 )55  : 1381(هم او،

 و گاهي رنگ «شب» است:
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:   1376هم او،-پيام روشن باران/ ز بام نيلي شب/ كه رهگذار نسيمش به هر كرانه برد(
240( 

رنگ «فيروزهاي» فقط يكبار و آن هم به رنگ صبح به كار گرفته شده است: 
). 380  : 1381-تا بنگرد آن سرخ را در فره فيروزه فام صبح...(هم او،

اينجا لازم است دربارة بسامد بالاي رنگ سبز و كاربرد اندك رنگ آبي در شعر 
م.سرشك به نكاتي اشاره نماييم. 

تحليـــل 
حضور پررنگ وچشمگير رنگ سبز در شعر م.سرشك از چند منظر قابل بررسي است: 
الف) رنگ سبز از رنگهاي متعالي و نشانة ايمان، معنويت، عرفان و مذهب است. «سبز 

در ادبيات كهن ما هم از رنگهاي متعالي است، مثلاَ رنگ اسلام سبز است و ارواح 
) از سوي ديگر شايد بتوان 293: 1382مؤمنين سبزپوشند و فرشتگان نيز سبزپوشند.»(شميسا،

گفت كه يكي از جلوههاي انديشة شفيعي كدكني، بهرهگيري از فرهنگ غني عرفاني 
است. برخي محققان به حضور رنگ عرفان در شعر م.سرشك اذعان داشتهاند: «شفيعي از 

سرچشمههاي عرفان جامهاي اصيل برداشته است. شعر او در آنجا كه از عرفان مايه       
ميگيرد، صرف تكرار واژههاي عرفاني نيست يا تكرار سخنان بزرگاني كه در اين محدوده 

پيامي داشتهاند بلكه او در تلاش شناخت عرفان به نكاتي دست يافته است كه بخشي از 
بينش او را ميسازد و از اين رو بازتاب آنها در شعر وي نيز از  اصالت برخوردار است. 
آنچه شاعر از عرفان برگرفته، گاه ريشه در انديشههاي عرفاني دارد و گاه برگرفته از 

زندگي عارفان برجسته است و در همه حال، تفكري است نو كه هدفي فراتر از پرداختن به 

 )5 ()106: 1378شرح حال و يا بازگويي دوباره سخنان پيشينيان را داشته است.»(عباسي،

هرچند گروهي ديگر بهتر ميدانند كه اين وجهه  از شعر شفيعي را نوعي تأمل و اشراق 
بنامند: «با توجه به اينكه كلمة عرفان در فرهنگ ديروز و امروز بار معنايي خاصي دارد، 

: 1378شايد بهتر باشد كه اين وجهه از شعر شفيعي را نوعي «تأمل و اشراق» بناميم.»(عباسي،
). شفيعي با زواياي مختلف ادبيات كلاسيك ما آشناست و با عنايت به اينكه بخش 272

عظيمي از ادبيات كلاسيك ما با عرفان تنيده شده است  ، تأثير اين ميراث را در        
عرفانگرايي خاص م.سرشك نميتوان ناديده گرفت. 
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ب) كاربرد بالاي رنگ سبز در شعر م.سرشك از طريق طبيعتگرايي وي نيز قابل 
تفسير است.شعر شفيعي كدكني سرشار از طبيعت است او طبيعت را در برابر شهرزدگي 

برگزيده است؛ شهر آهن و پولاد نميتواند شاعر را از طبيعت مانوس خود جدا سازد از اين 
روست كه همه از زبان طبيعت سخن ميگويد. طبيعت در نگاه شاعر جلوهاي خاص دارد؛ 

او به وصف طبيعت نميپردازد و نميخواهد مانند شاعران گذشته، تجسمي از زيبايي هاي 
طبيعت ارائه دهد. طبيعت را با انسان درميآميزد و حالتي سمبليك ارائه ميدهد.                

) 220: 1363( زرينكوب،
واضح است كه اين توجه به طبيعت و عناصر آن مانند درخت و گل و جنگل و... 

حضور پررنگ و شفاف رنگ سبز را در پي خواهد داشت. 
ج) رنگ سبز از ديدگاه روانشناختي،نمايانگر هدف و اراده در عمل است؛مثل اصرار و 

). مصداق اين نظريه را ميتوان 79: 1373استقامت و سرسختي در رسيدن به هدف.(لوچر،
به روشني در شعر شفيعي يافت. شفيعي كدكني در راستاي انديشة مبارزهجويانهاش (شعر 

چريكي ) هيچگاه سرخورده نميشود و نااميدي به دل راه نميدهد و براي رسيدن به 
هدف، مقاومت و مداومت نشان ميدهد؛ او ميداند كه براي رسيدن به صبحي روشن، 

ارادهاي استوار لازم است لذا هيچگاه از پاي نمينشيند.«طبيعت براي او مظهر جنبش و 
حركت و تكامل و كوشش است... در شعر او از نغمة شنگ گنجشك صبحگاهي گرفته تا 

خروش دريا همه القاگر حركت و جنبشاند و با ركود و سكون مبارزه                        
)  312: 1378ميكنند.»(عباسي،

از سوي ديگر، طراوت و تحرك از ويژگيهاي رنگ سبز است، همان ويژگيهايي كه 
در شعر شفيعي كدكني نيز بسيار يافت ميشود و ميتوان گفت يكي از پيامهاي اصلي شعر 
وي به خصوص در دفترهاي «از زبان برگ» و «دركوچهباغهاي نشابور» است. زماني كه 

 جامعه را در خود فرو برده است و شاعر 1332خمودگي و سرخوردگي پس از شكست 
اينسان ندا در ميدهد: 

دريايم و نيست باكم از طوفان/ دريا همه عمر خوابش آشفتهست(شفيعي 
) 265 : 1376كدكني،
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شعر شفيعي كدكني شعر حركت است؛ منظرة با طراوتي كه جز رنگ سبز نميتواند 
آن را رنگآميزي نمايد و از اين رو ميبينيم كه رنگ سبز در شعر او كاربرد بسيار يافته 

است.البته اگر بسامد پايين رنگ آبي در شعر شفيعي كدكني را نيز به همين انديشة حركت 
و عدم سكون او نسبت دهيم، حرفي به گزاف نگفتهايم چه رنگ آبي، نماد آرامش و ثبات 

است و اين آرامش ، حداقل در دورهاي كه شفيعي كدكني پيگير شعر چريكي است، در 
شعرش كمتر ديده ميشود. 

-رنگ/گروه رنگي سرخ 5
اين گروه شامل رنگهاي سرخ، ارغواني و قرمز است. رنگ سرخ رنگي زنده و در 

عين حال پر نيرو و مصمم است. ما رنگ سرخ را با عشق و دوستي و محبت، خطر، قدرت 
و گاه با خشونت و خون همراه ميدانيم.«اين رنگ گرمترين و پرانرژيترين رنگ در ميان 

رنگهاست و تقريباً در همه جا معناي قدرت ميدهد و با خون كه نماد زندگيست، هم 
). 180: 1386رنگ است»(واردي،مختارنامه،

اين گروه رنگي در مجموع، بالاترين كاربرد را در شعر م. سرشك دارد. رنگ سرخ به 
 بار در شعر شفيعي به كار رفته است كه اين خود پررنگ بودن رنگ سرخ  را در 59تنهايي 

اشعار وي نمايان ميسازد. بيشتر كاربردهاي رنگ سرخ در مفهوم خون و حماسه است 
گويي شاعر درد و رنج اجتماع را در روح و تن خود حس ميكند. رنگ سرخ گاهي 

رنگ «لاله» است: 
) 181 : 1376-ز زبان سرخ آلاله شنيدم اين ترانه...( شفيعي كدكني،

-چون شانهسرهاي بهار امشب/ بر آتش سيراب و سرخ لاله وحشي/ خواهم كه مزدا را 
) 125نمازي گرم بگزارم(همان: 

گاة رنگ «خون» است: 
-خوشا سپيدهدما/كه سرخ بوته خون شما/ در آينهاش/ ميان مرگ و شفق/ تا صنوبر و 

) 300خورشيد/ چنان تجلي كرد(همان: 
گاة رنگ «روح بيشه» است: 

-وقتي كه فصل پنجم اين سال/ آغاز شد/ و روح سرخ بيشه/ از آب رودخانه گذر 
) 248كرد(همان: 
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و گاة رنگ عشق: 
). 477-كيمياي عشق سرخ راببين...(همان: 

م.سرشك عاشق گل سرخ است: 
-اين گل سرخ/ اين گل سرخ صدبرگ و شاداب/ اين گل سرخ تاج خوبان...(همان: 

345 (
-بخوان به نام گل سرخ در صحاري شب/ كه باغها همه بيدار و بارور گردند(همان: 

239 (
تحليـــل 

در كاربرد بالاي گروه رنگي سرخ بايد نقش دو مشخصة  اصلي شعر چريكي را در 
شعر م.سرشك، پيش چشم داشت: 

الف) حضور نمادهايي مانند: خون، شةد و شهادت و... كه در شعر شاعران چريكي 
 مثلاً سعيد برجستگي بالايي دارند و به عنوان نمادهاي اين نوع شعر محسوب ميشوند؛

سلطانپور به خاطر نوع نگاهش به زندگي و نوع مبارزه، حتي وقتي كه از مرد روستايي و 
روستا تصويري ارائه ميدهد، مينويسد: «دل: روستاي سوختةي در دود/ من: مرد روستايي 

) چنين 512: 1387بذرفشان/ با خيش استخواني خون آلوده»(سلطان پور به نقل ازلنگرودي،
نمادهايي را ميتوان در شعر شفيعي كدكني نيز جستجو كرد. دفتر شعر «از كوچه باغهاي 

 9 شعر از اين دفتر، واژة «خون» و «خونين» و در 12 شعر است كه در 26نشابور» شامل 
 شعر واژههاي «شةد» و «شهادت» ديده ميشود. حال وقتي     3شعر، واژة «سرخ» و در 

واژههايي چون «لاله»، «ارغوان» و « شقايق» را نيز در كنار آنها قرار دهيم، ميبينيم كه اين 
آمار نشان دهندة بسامد بالاي حضور اين نمادها در اين دفتر شعر شفيعي است. نمونههايي 

از كاربرد اين نمادها در شعر شفيعي كدكني: 
 خويشتن/ اين خون-اي مرغهاي طوفان!/ پروازتان بلند/ آرامش گلوله سربي را/ در 

) 304-303:  همانگونه عاشقانه پذيرفتيد...(
) 287 بست (همان: خون- روزي كه خيل تاتار/ دروازه را به آتش و 

 )274 دگر بيفزايند(همان: شةدي اين قبيله كجاست؟/كه بر كرانه خونين-  تبارنامه 

 شما/ در آينهاش/ ميان مرگ و شفق/  خون بوته سرخ-خوشا سپيدهدما/ كه 
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) 300    تا صنوبر و خورشيد/ چنان تجلي كرد(همان: 
اين نمادها با رنگ سرخ و قرمز همنشيني دارند و كاربرد آنها به خصوص در دفتر «در 

كوچهباغهاي نشابور» قابل توجيه و تفسير است. 
ب) از ديگر ويژگيهاي شعر م. سرشك، «تحرك و جنبش و دعوت به قيام» است 

شفيعي كدكني در «از كوچه باغهاي نشابور» از جملاتي بهره ميگيرد كه دعوت به قيام در 
آنها موج ميزند. او آشكارا به ترويج و تبليغ قيام ميپردازد:« بودن يعني هميشه سرودن/ 

) او دريايي توفنده است كه 260بودن: سرودن، سرودن/ زنگ سكون را زدودن.»(همان: 
خفتن و سكون را دوست نميدارد: «حسرت نبرم به خواب آن مرداب/ كآرام درون دشت 
شب خفتهست/ دريايم و نيست باكم از طوفان/ دريا همه عمر خوابش آشفتهست.»(همان: 

) از ديدگاه او ساكت نشستن هم رديف مرگ است:«خاموشي و مرگ آيينة يك 265
)  260سرودند.»(همان: 

حرف هاي شفيعي كدكني در واقع همان سخنان و شعارهاي مبارزان چريكي است. او 
شعري صريح و بيباكانه و افشاگرانه و برانگيزاننده را دنبال ميكند و وقتي ميبيند كه 

فعاليتهاي تئوريك به نتيجهاي نميرسد و اشعار شاعراني چون اخوان و... كه در حوزة 
تئوري سياسي مطرح شدهاند، گرهاي را باز نميكنند، پا را از حوزة تئوري فراتر گذاشته ، 

به حوزة عمل قدم ميگذارد. شفيعي كدكني به مانند همة مدافعان شعر چريكي، تنها راه 
احقاق حق را قيام عملي و وارد عرصة كارزار شدن ميداند؛ پس دعوت به دست به سلاح 

بردن ميكند و از مخاطب ميخواهد كه از خانه بيرون بيايد و صدايش را در كوچهها سر 
دهد: «بار دگر به فرياد/ در كوچهها صدا كن/ خواب دريچهها را/ با نعرهسنگ بشكن/ بار 

)  251دگر به شادي/ دروازههاي شب را/ رو بر سپيده وا كن.(همان: 
يكي از مفاهيم رنگ سرخ «برانگيختن» است و در جستجوي پيروزي بودن و تمام 

: 1373اشكال حياتي را شامل ميشود، از نيروي نهفته جنسي تا دگرگوني انقلابي.(لوچر،
) با اين توضيح ميتوان بسامد بالاي رنگ سرخ را با انديشة قيام  م.سرشك مرتبط 83

دانست. در ادامه براي اينكه تناسب حضور رنگ سرخ را با انديشههاي شفيعي كدكني 
بيشتر ملاحظه نماييم،نمودار كاربرد رنگ در دفتر«در كوچهباغهاي نشابور» را در ذيل  

ميآوريم: 
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روشن سبز زرد ياهس يدسپ سرخ يلین

ی نشابورنمودار کاربرد رنگ در دفتر کوچه باغ ها

Series1

 
بسامد بالاي رنگ سرخ در اين نمودار كاملاً گوياست و با توجه به اينكه اين دفتر شعر 

در گرماگرم مبارزات سياسي م.سرشك سروده شده است، بيانگر مطابقت رنگ سرخ با 
 نمادهاي شعر چريكي است.

نتيجه 
نوع نگرش انسانها به عالم پيرامون، متناسب با نوع بينش و جهان بيني آنها متفاوت 

است و هركس با توجه به نگرشي كه نسبت به محيط دارد،آن را در آثار (هنري-ادبي) 
خود بروز ميدهد.رنگ به عنوان يكي از عناصر برجستة موجود در طبيعت، تأثير زيادي بر 
زندگيانسانها نهاده و علوميچون فلسفه،روانشناسي،هنر و ادبيات و... ازآن بهرهها بردهاند. 

نقش رنگ به عنوان يك «واژه» در يك اثر ادبي (مثلاَ شعر)، قابل بررسي و توجه است. 
از يك سو يكي از شرايط مهم ارتباط با متن و دريافت پيامهاي يك اثر ادبي، وابسته به 
شناختي است كه خواننده نسبت به سازههاي كوچك تر متن از جمله «واژه» دارد و از 
سويي روانشناسان بر اين باورند كه از روي بسامد يك واژه ميتوان گرايشهاي فكري و 

عاطفي و يا سياسي و اجتماعي صاحب اثر را دريافت؛ بنابراين، رنگ ميتواند نقش مفيدي 
در شناخت روحيات، تفكرات و تمايلات و به نوعي جهان بيني صاحب اثر داشته باشد. 

بررسيهاي به عمل آمده از حضور رنگها در شعرم. سرشك، نشان ميدهدكه رنگ 

و وي در راستاي جهتگيري هاي )6(در شعرشفيعيكدكنيحضوري تزييني يا اتفاقي ندارد

ذهني و روحي و تمايلات سياسي و اجتماعياش از رنگها بهره برده است كه در ذيل به 
برخي از آنها اشاره ميرود: 
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- رنگ سرخ بالاترين بسامد را در شعر شفيعي دارد و دلايل اين كاربرد فراوان را 1
ميتوان به انديشة مبارزهجويانة وي نسبت داد كه در راستاي شعر چريكي تحقق يافته است. 
رنگ سرخ كه ماهيتي پرتحرك و شاداب دارد، در شعر شفيعي كدكني از يك سو، نماد 

«خون، لاله، شهيد و...» است و از سوي ديگر،نماد «قيام و جنبش » عليه سلطة تاريك حاكم 
است وشفيعي بهخوبي توانسته است از اينرنگ جهت القاي مفاهيم شعر چريكي بهره ببرد. 

- رنگ سبز نيز در شعر شفيعي كدكني از بسامد بالايي برخوردار است كه اين امر از 2
چند منظر قابل بررسي است: 

الف)اين رنگ از نمادهاي عرفان و ايمان و نشانة معنويت است. شعر شفيعي كدكني نيز 
به اذعان برخي محققان، از سرچشمههاي عرفان جامهاي اصيل برداشته است و غور و 

تفحص او در آثار بزرگان عرفان ايراني، بينشي عارفانه به اشعارش بخشيده است كه رنگ 
سبز را ميتوان نمادي از آن مفاهيم متعالي دانست. 

ب) كاربرد رنگ سبز از طريق توجه ويژة شفيعي به طبيعت نيز قابل توجيه است  چه 
وي در جايجاي شعر خود به طبيعت پناه ميبرد و به فضاي پاك آن و به سرسبزي و 

شادابي درختان و گلها و ... عشق ميورزد. 
ج)رنگ سبز نماد تحرك و شادابي و طراوت است و اين طراوت در شعر م. سرشك 

،هيچگاه از پاي نمينشيند  و 1332بسيار ديده ميشود.شفيعيكدكني پس از شكست 
همواره حركت وجنبش را تبليغميكند و از ركود و سكون وگوشهنشيني بيزاري ميجويد:   

دريايم و نيست باكم از طوفان                  دريا همه عمر خوابش آشفتهست 
) 265: 1376                                                                              (شفيعي كدكني،

شايد به همين دليل است كه رنگ آبي كه نماد ثبات و آرامش است چندان در شعر 
وي جايگاة ندارد و بسيار اندك به كار گرفته شده است. 

- در شعر شفيعيكدكني، گروه رنگي «روشن» (روشن، سپيد و زرد) تقريباً سه برابر 3
گروه رنگي «تيره» (سياه، تيره، كبود و قهوهاي) به كار رفته است. رنگهاي روشن نماد 

اميد و اميدواري و آزادياند و بالعكس، رنگهاي تيره نماد شكست و يأس و نااميدي. 
شعر شفيعي همواره اميد به آيندهاي روشن دارد و كمتر تصاوير نااميدكننده و سرخورده در 

آن ديده ميشود. بر خلاف برخي، مانند اخوان ثالث كه شعرشان، شعر شكست لقب گرفته 
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است، آنچه در شعر شفيعي كدكني هيچ گاه كمرنگ و كدر نشده است، همين «اميد» 
است لذا ميبينيم كه رنگهاي تيره ،كمتر در شعر وي جاي دارند و اين رنگهاي روشن 

و سپيد هستند كه سراسر شعر م.سرشك را لبريز از صبحي روشن نمودهاند.  
يادداشتها 

) در اين باره نگاه كنيد به مقالة «زمينههاي نمادين رنگ در شعر معاصر»، از دكتر 1(
نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شةد باهنر ناصر نيكوبخت در 

. 238-209. صص15 پياپي 18، شماره كرمان
)، منتقد و فيلسوف آلماني، همواره بر سهم لغتشناسي در نقد schlegel) شلگل (2(

عملي تاكيد كرده معتقد است: بدون كمك لغتشناسي نميتوان به مطالعة شعر يا فلسفه 
ناب پرداخت. در نظر او لغتشناسي به معناي عشق به واژهها و توجه دقيق به متن و مطالعه 

)  17: 1381و تفسير است.(ولك،
ويكتور هوگو نيز دربارة اهميت واژه مقالات فراواني نوشته است. او بر اين باور است 

)  91: 1: ج1375كه كلمه، عبارت از سخن است و سخن، خداست.(سيدحسيني،
)مقالة «تحليلي رنگ در سروده هاي سهراب سپهري» از دكتر كاوس حسنلي و 3(

 مقالة «زمينههاي نمادين رنگ در شعر معاصر» از دكتر ناصر نيكوبخت –مصطفي صديقي. 
و اميرعلي قاسم زاده. 

البته در حوزة كاركرد رنگ در شعر كلاسيك نيز ميتوان به مقالة «كاركرد رنگ در 
شاهنامه فردوسي» از دكتر كاوس حسنلي و ليلا احمديان و مقالة «بررسي رنگ در 

حكايتهاي هفت پيكر نظامي» از دكتر زرين تاج واردي و آزاده مختارنامه  اشاره كرد. 
 به 450) در اين باره نگاه كنيد بهكتاب انساندر شعر معاصر،اثر محمد مختاري ازص 4(
بعد.  
) برخي شعر شفيعي كدكني را فاقد عنصر آرامش عرفاني ميدانند: «شفيعي كدكني 5(

سعي در رسيدن به نوعي عرفان دارد كه نتيجه آن غرق شدگي و درهمآميختگي با درخت، 
كوه، گل، آب و خاك است... با اين همه وي نتوانسته است به عمق هستي سيال طبيعت و 

: 1378قوانين رمزآميز آن دست يابد و شعر او فاقد عنصر آرامش عرفاني است.»(: عباسي،
159 (
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وي در كتاب صور خيال در شعر فارسي با انتقاد از كاربرد بيهدف و كوركورانه ) 6(
رنگها مينويسد: بعضي شاعران به مسئلة رنگ حساسيت بيشتري داشتهاند اما بعضي ديگر 

نوعي كوررنگي دارند؛ يعني جز چند رنگ سياه و سفيد و سبز را نميبينند و از همين چند 
رنگ هم كه احساس ميكنند، به هنگام ارائة تصوير و در صور خيال استفاده لازم را    

نميبرند و يا اگر نام رنگها را هم ميبرند، مثل اين است كه رنگها در زبان ايشان معني 
اصلي و روشني ندارد و كلمات مربوط به رنگ در شعر ايشان ،كلماتي ناتوان و ضعيف 

)  276: 1381است كه فقط براي پر كردن وزن ميآيد.(شفيعي كدكني،
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